
 

  ؟ه استمخالفت کرد) ص(در صلح حدیبیه، با دستور رسول خدا ) ع(آیا امیرمؤمنان 

  علی دلداده: ال کنندهسؤ

  :طرح شبهه

االله علیه وآله ادعا کرده اسـت کـه   ى در پاسخ به حدیث قرطاس و مخالفت عمر بن الخطاب با دستور رسول خدا صلى از نویسندگان سنى یک
  . علیه السلام نیز در قضیه صلح حدیبیه مخالفت کرده استى ت کرده، علاگر عمر با دستور آن حضرت مخالف

  :بنده ارسال فرماییدى براى ا کنم، امیدوارم که پاسخ قانع کننده ىشما نقل مى در ذیل عین کلام ایشان را برا
االله را بنویسـد بعـد از آن مشـرکین    که آن حضرت در صلح حدیبیه صلح نامه نوشتند و در پایان آن، دستور دادند که محمد رسـول  ى هنگام«

االله علیـه وسـلم بـه    ى دانیم، لذا رسول االله را حذف کنید و تنها محمد بنویسید، آن حضرت صـل ى اعتراض کردند که ما شما را رسول االله نم
االله عنه در جـواب  ى رضى علاما حضرت ) لفظ رسول االله را از پایان صلح نامه پاك کنید( امح رسول االله: االله عنه فرمودندى رضى حضرت عل

  ).610/2: صحیح بخاري(به خدا اسم شما را پاك نخواهم کرد  واالله لا امحوك ابداً قسم: فرمودندایشان 
  .لذا خودش آن را پاك کرد. به من نشان بدهید تا آن را پاك کنم: مسئله به آنجا رسید که آنحضرت فرمودندى حت

االله عنه واجب بود که لفظ رسول االله را پـاك کنـد   ى رضى واجب العمل باشد در این صورت آیا بر علاگر قرار باشد که کلیه اقوال آن حضرت 
  یا خیر؟

  ».اگر واجب بود چرا به واجب عمل نکرد؟ اگر مستحب بوده در مسئله قلم و دوات نیز مستحب بوده است

  :پاسخ

  :اصل روایت

 لَمـا  ": قَـالَ  عنْهمـا،  اللَّه رضی عازِبٍ بنَ الْبرَاء سمعت: قَالَ إِسحاقَ، أبَِی عنْ شُعبۀُ، حدثَنَا در،غُنْ حدثَنَا بشَّارٍ، بنُ محمد حدثَنَا

الَحولُ صسر لَ )ص( اللَّهۀِ أَهِبییدالْح کتََب یلنُ عبٍ أبَِی بطَال منَهیا، بتَابک  فَکتََـب  ـدمحـولُ  مسر  ،شْـرکُِونَ  فَقَـالَ  اللَّـهلَـا : الْم 

تَکتُْب دمحولُ مسر ،اللَّه لَو ولًا کُنْتسر لَم ،لْکفَقَالَ نُقَات یلعل :،هحفَقَالَ ام یلا: عي أَنَا مبِالَّذ ،اهحأَم اهحولُ فَمسر ص( اللَّه( 

،هدِبی مهالَحصلَى وخُلَ أَنْ عدی وه هابحأَصامٍ، ثَلَاثَۀَ ولَا أَیا وخُلُوهدانِ إلَِّا یلُبلَاحِ، بِجالس ألَُوها فَسانُ ملُبلَاحِ، جفَقَالَ الس : ـرَابالْق 

  .فیه بِما



 

  ویسنده صلح نامه بود؛ ن) ع(طالب ى بن أبى که رسول خدا با اهل حدیبیه صلح کرد، على زمان: براء بن عازب گفت

  اگر تو رسول خدا بودي، ما با تو » محمد رسول االله«ننویس : مشرکان گفتند .»محمد رسول االله«: پس نوشت

  ى من کس: فرمود) علیه السلام(ى عل. آن را پاك کن: فرمود) علیه السلام(ى پس آن حضرت به عل. جنگیدیم ىنم

  ...خود آن را پاك کرد و با مشرکان توافق کرد که نیستم که آن را پاك کنم؛ پس رسول خدا با دست
سبه إِ ،6کتاب الصلح، ب ، 2698ح، 167 ص ،3 ج ،البخاري صحیح م ینْ الحَ فلاُنَُ بنُ فلاُنَ وفلاُنَُ بنُ فلاُنَ وإِنْ لَ ا ص ا م ب هذَ ى قبَِیلتَه، باب کیَف یکتَْ   لَ
ِبهس    .أَو نَ

. بین ایـن دو وجـود دارد  ى یه با قضیه مخالفت عمر بن الخطاب در رزیۀ الخمیس، قابل قیاس نیست و تفاوت زیادقض ننیست که ایى تردید
  :توجه نمودى روشن شدن حقیقت باید به چند نکته اساسى برا

  ):ص(درخواست کننده سهیل بن عمرو بوده نه رسول خدا : نکته اول

از صلح نامـه،  » رسول االله«خود نقل کرده است، درخواست کننده محو جمله ى سنن کبرادر خصاص امیرمؤمنان و در ى که نسائى طبق روایت
و امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ بـه او گفـت   . االله علیه وآلهى از مشرکان به نام سهیل بن عمرو بوده است، نه شخص رسول خدا صلى یک

  :که هرگز آن را محو نخواهد کرد

 عـنْ  إِسـحاقَ،  بـنِ  محمد عنْ الْجنْبِی، هاشمٍ بنُ عمرُو حدثَنَا: قَالَ صالحٍ، بنُ الرَّحمنِ عبد حدثَنَا: قَالَ صالحٍ، بنُ معاوِیۀُ أخَْبرَنی

دمحنِ مبٍ بکَع ،یظ ـی : قَالَ حکَما؟ الأکَْباد أکُْلَۀَ ابنِ وبینَ نَکبی تَجعلُ ": لعلی قُلْت: قَالَ قیَسٍ، بنَ علْقَمۀَ عنْ الْقُرَ  کُنْـت  إِنِّ

بولِ کَاتسر ص( اللَّه( موۀِ، یِبییدالْح ذَا: فَکتََبا هم الَحص هَلیع دمحولُ مسر ،لُ اللَّهیهسنُ ورٍو، بملٌ  فَقَالَ عیـهس : نَـا  لَـوملع 

أَنَّه سولُر ا اللَّهم ،ا، قَاتَلْنَاههحام فَقُلْت :وه اللَّهولُ وسر ،إِنْ اللَّهو مغر ،لا أَنْفُک ،اللَّها، لا وهحـولُ  فَقَـالَ  أَمسر  ـی  )ص( اللَّـهأَرِن 

  .فَمحاها فَأَریتُه مکَانَها،

قـرار  ) داور(آیا بین خـود و بـین فرزنـد جگـر خـوار، حکَـم       : گفتم) معلیه السلا(ى از علقمۀ بن قیس نقل شده است که به عل

اسـت بـین   ى ا نامـه  این صـلح ): م(االله علیه وآله بودم پس نوشت ى من در روز حدیبیه کاتب رسول خدا صل: دهی؟ فرمود ىم

جنگیـدیم، آن را   ىنم ـ دانستیم که او رسول خدا است، با او ىاگر ما م: پس سهیل گفت. محمد رسول االله و سهیل بن عمرو

. کـنم  ىاگر چه بر خلاف میل تو باشد، به خدا سوگند آن را پاك نم به خدا سوگند که او رسول خدا است،: من گفتم. پاك کن

  .آن را به من نشان بده، پس نشان دادم و آن حضرت آن را محو کردى جا: االله علیه وآله فرمودى پس رسول خدا صل
  : تحقیق ،192ـ  191، ح201، ص1 جخصائص امیرمؤمنان علی بن أبی طالب، ، )هـ 303متوفاى( بن علی حمد بن شعیبأ ابوعبد الرحمن النسائی،



 

  .هـ 1406 الأولى،: الکویت الطبعۀ -مکتبۀ المعلا : ناشر أحمد میرین البلوشی،
عبد الغفـار سـلیمان البنـداري، سـید     .د: تحقیق ،8576ح، 167، ص5 جالسنن الکبرى، ، )هـ 303متوفاى( بن علی أحمد بن شعیب ابوعبد الرحمن النسائی،

  .1991 - 1411 ،الأولى: بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر کسروي حسن،

  :نقل کرده است ى نیز همین روایت را در فتح البارى ابن حجر عسقلان

 صـالح  ما هذا فکتبت الحدیبیۀ یوم لموس علیه االله صلى النبی کاتب کنت قال علی عن قیس بن علقمۀ طریق من وللنسائی

 وسـلم  علیـه  االله صـلى  االله رسول واالله هو فقلت امحها قاتلناه ما االله رسول أنه علمنا لو سهیل فقال االله رسول محمد علیه

  .أمحوها لا واالله لا أنفک رغم وإن
 محب الـدین الخطیـب،  : تحقیق ،503، ص7 جح صحیح البخاري، فتح الباري شر ،)هـ 852متوفاى(العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .بیروت -دار المعرفۀ : ناشر

مخالفـت نکـرده اسـت؛ بلکـه بـا دسـتور نماینـده         صلى االله علیـه وآلـه  طبق این روایت، امیرمؤمنان علیه السلام با دستور رسول خدا پس بر 
  .سهیل بن عمرو مخالفت کرده استى یعن ؛مشرکان

  نبود لازم الاجرا در حدیبیه،) ص( ور پیامبردست: نکته دوم

نبوده است؛ زیرا ممکن نیست که امیرمؤمنان علیـه   و لازم الإجراى االله علیه وآله در حدیبیه، دستور وجوبى به طور قطع دستور رسول خدا صل
 .خواهـد داشـت  ى حضـرت چـه عـواقب   از فرمـان آن  ى دانست که سرپیچ ىمى زیرا آن حضرت به خوب ؛مخالف نمایدى السلام با چنین دستور
  :فرماید ىخداوند در این باره م

صِ ومنْ عی اللَّه و ولَهسر دتَعیو هوددح لْهخدداً ناراً یفیها خال لَهو ذابهین عم  .  
  .14/النساء

 آن در جاودانـه  کـه  کنـد  مـى  وارد تشـى آ در را او نمایـد،  تجـاوز  او مرزهاى از و کند را پیامبرش و خدا نافرمانى که کس آن و

  .است اى خوارکننده مجازات او براى و ماند خواهد

نیسـت و لـذا از محـو    ى و حتم ـى این دستور وجـوب  همتوجه شده بود کى اند، که امیرمؤمنان با قرائن از این رو بزرگان اهل سنت تصریح کرده
  .کردى نامه خوددار از صلح» رسول االله«

  :ر این باره گفته استدى ابن حجر عسقلان

   امتثاله من امتنع فلذلک متحتما لیس بذلک له أمره أن فهم علیا وکأن

  .نیست؛ پس به همین خاطر از امتثال دستور آن حضرت امتناع کردى بود که این دستور حتم این) علیه السلام(ى عل برداشت



 

 محب الـدین الخطیـب،  : تحقیق ،503، ص7 جفتح الباري شرح صحیح البخاري،  ،)هـ 852متوفاى(العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 
  .بیروت -دار المعرفۀ : ناشر

  :نوشته استى نیز در عمدة القار بدر الدین عیین

 نأ بالقرینۀ علم لأنه وسلم علیه االله صلى ،االله رسول لأمر بمخالفۀ لیس ،أمحاه بالذي أنا ما:  عنه تعالى االله رضی ،علی وقول

  .للإیجاب لیس الأمر

االله علیـه وآلـه   ى مخالفت با دستور رسـول خـدا صـل   » نیستم که آن را محو کنمى من کس«که ) علیه السلام(ى این گفته عل

  .نیستى دانست که این دستور ایجاب ىنیست؛ چرا که آن حضرت با قرینه م
دار إحیاء التـراث  : ناشر ،275، ص13 جعمدة القاري شرح صحیح البخاري،  ،)هـ855 متوفاى(بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد  العینی الغیتابی الحنفی،

  .بیروت –العربی 

  :نویسد ىنیز در شرح این قضیه مى و قسطلان

  .لیس بمخالفۀ لأمره علیه الصلاة والسلام بل علم بالقرینۀ أن الأمر لیس للإیجاب) ما أنا بالذي امحاه(

مخالفت با دستور رسول خدا که سلام و صلوات خدا بر او » نیستم که آن را محو کنمى کس من«) علیه السلام(ى این گفته عل

  .نیستى دانست که این دستور ایجاب ىباد، نیست؛ بلکه با قرینه م
ا ، کتاب الصلح، باب340، ص4، ارشاد الساري، ج)هـ923متوفاى (القسطلانی، احمد بن محمد الخطیب  ا ص ا م ب هذَ   .لحَ فلاُنَُ بنُ فلاُنَکیَف یکتَْ

  :نویسد ىمى دیگر از شارحان صحیح بخارى کرمانی، یک

  .بالقرینۀ أنه لیس للإیجاب: کیف جاز لعلی مخالفۀ أمر رسول االله صلی االله علیه وسلم؟ قلت: فان قلت

مخالفـت کـرده باشـد؟     االله علیـه وآلـه وسـلم   ى با دستور رسول خدا صـل ) علیه السلام(ى چگونه جایز است که عل: اگر بگویی

  .نبوده استى با قرینه فهمید که آن دستور ایجاب: گویم ىم
دار إحیاء التراث العربـی،  : ، ناشر)الکواکب الدراري شرح الکرمانی للبخاري(البخاري بشرح الکرمانی  ،)هـ786متوفاى ( علی بن یوسف بن محمد ،الکرمانی

  .م1981هـ ـ 1401 ،بیروت ـ الطبعۀ الثانیۀ

اند که این کار بـه خـاطر    از بزرگان اهل سنت، این کار امیرمؤمنان علیه السلام را جزء فضائل آن حضرت به شمار آورده و گفتهى تعدادى حت
  .رعایت ادب بوده است

  :نویسد ىدر این باره مى ابن بطال قرطبی، در شرح صحیح بخار

 أبر هاهنا والعصیان ،به أمره فیما بعصیان ولیس وإیمان منه أدب) -وسلم علیه االله صلى -االله رسول( محو من على وإباءة

  .والإکرام التأدب فى وأجمل له الطاعۀ من



 

از دسـتور  ى نشانه ادب و ایمان او است، نه این که عصـیان و سـرپیچ   »رسول االله«از محو جمله ) علیه السلام(ى على خوددار

  .استبوده بهتر از اطاعت، و از جهت ادب و احترام، زیباتر  در این جا،ى سرپیچ. االله علیه وآله باشدى رسول خدا صل
ابـوتمیم یاسـر بـن    : تحقیـق  ،88، ص8 جشـرح صـحیح البخـاري،     ،)هـ449متوفاى(الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابو بن بطال البکري القرطبی،إ

  .م2003 -هـ 1423الثانیۀ، : الریاض، الطبعۀ/ السعودیۀ  -مکتبۀ الرشد : ناشر إبراهیم،

  :گوید ىدر شرح صحیح مسلم مى و علامه نوو

 علـی  محـو  تحتـیم  وسلم علیه االله صلى النبی من یفهم لم لأنه المستحب الأدب باب من عنه االله رضی علی فعله الذي وهذا

  .المخالفۀ على )ص( النبی أقره ولما ترکه لعلی یجز لم بنفسه محوه حتم ولو ینکر لم ولهذا بنفسه

االله علیـه وآلـه لازم   ى شود که رسـول خـدا صـل    ىباب ادب مستحب بوده است؛ زیرا فهمیده نم از) لیه السلامع(ى این کار عل

اگر محـو کـردن توسـط خـود     . خودش محو کند؛ به همین خاطر رسول خدا اشکال نگرفت) علیه السلام(ى دانسته است که عل

  .کرد ىا او را بر مخالفتش تأیید نماو جایز نبود که آن را ترك کند و رسول خدى بود، براى حتمى عل
 ،135، ص12 جشـرح النـووي علـی صـحیح مسـلم،      ، )ـه 676متوفاى(زکریا یحیى بن شرف بن مر بن جمعۀ بن حزام  ومحیی الدین أب ،الشافعی النووي

  .هـ 1392 ،بیروت، الطبعۀ الثانیۀ -دار إحیاء التراث العربی : ناشر

  :ر کرده استنیز همین سخن را تکراى شامى و صالح

 ،المستحب الادب باب من »وسلم علیه االله صلى االله رسول« لفظ محو من - عنه االله رضی - علی امتناع:  والعشرون التاسع

 یجـز  لم بنفسه محوه تحتم ولو ،علیه ینکر لم ولهذا ،بنفسه علی محو تحتیم - وسلم علیه االله صلى - النبی من یفهم لم لانه

   .الخالفۀ على - وسلم علیه االله صلى - النبی أقره ولما ،ترکه لعلى
عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد : تحقیق ،77، ص5 جسبل الهدي والرشاد فی سیرة خیر العباد،  ،)هـ942متوفاى(محمد بن یوسف  الصالحی الشامی،

  .هـ1414الأولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر معوض،

  :طلب را از علما نقل کرده استهمین مى هروى ملا عل

 لـم  ولهـذا  ،نفسـه  على محو تحتیم النبی من یفهم]  لم[  لأنه المستحب الأدب باب من علی فعله الذي وهذا:  العلماء قال

  .ترکه لعلی یجز لم بنفسه محوه حتم ولو ،علیه ینکره
: تحقیـق  ،562، ص7 جمرقاة المفاتیح شـرح مشـکاة المصـابیح،    ، )هـ1014متوفاى(الهروي علی بن سلطان محمد ملا علی القاري، نور الدین أبو الحسن 

  .م2001 -هـ 1422الأولى، : بیروت، الطبعۀ/ لبنان -دار الکتب العلمیۀ : ناشر جمال عیتانی،

  :د داردوجوى اثبات این قضیه، قرائن زیادى بوده است، براى االله علیه وآله قطعا وجوبى اما در قضیه قرطاس، فرمان رسول خدا صل
  :ن قضیه به رزیه و مصیبت جانسوزتعبیر ابن عباس از ای: الف



 

تَابِهنَ کیبصلى االله علیه وسلم و ولِ اللَّهسنَ ریالَ با حۀِ مۀَ کُلَّ الرَّزِیإِنَّ الرَّزِی .  
مِ ،39، کتاب العلم، ب 114ح  ،36، ص1، جصحیح البخاري لْ ْۀِ العاب   .باب کتَ

  :ن کردن حضرت صحابه را از منزلبیرو :ب 

طُ   .»قُوموا عنِّی«: قَالَ. فَاختَْلَفُوا وکثَُرَ اللَّغَ
مِ ،39، کتاب العلم، ب 114ح  ،36، ص1، جصحیح البخاري لْ ْۀِ العاب   .باب کتَ

، و دسـتور بـه آوردن قلـم و دوات    شـود ضـلالت   قرار بود تا ابد ضامن عدم خواست بنویسد، ىاالله علیه وآله مى که رسول خدا صلى ا نامه: ج 
  .باشدى تواند استحباب ىنمى ا نوشتن چنین نامهى برا

  .»أکَتُْب لَکُم کتَابا لَنْ تضَلُّوا بعده أبَدا 
  .، کتاب الوصیۀ باب ترك الوصیۀ لمن لیس عنده شیء4124، ح 75، ص5، جصحیح مسلم

  : شودمانع هر گونه اختلاف  قرار بود که این نامه :د

  . أکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدي أبدا
: ناشـر  حمدي بـن عبدالمجیـد السـلفی،   : تحقیق ،10961، ح36، ص11 ج ،المعجم الکبیر، )هـ360متوفاى(ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب  الطبرانی،

  .م1983 – هـ1404الثانیۀ، : الموصل، الطبعۀ -مکتبۀ الزهراء 

  :کردند ىدو نفر نیز با یکدیگر اختلاف نمى بعد از آن حت بود کهى این نامه به صورت

أکَتُْب تَاباً فیه لَکُملاَ ک فختَْلی نْکُملاَنِ م جبعدي ر  
  .مصر –مؤسسۀ قرطبۀ : شرنا ،2676، ح293، ص1 جمسند أحمد بن حنبل،  ،)هـ241متوفاى( ابوعبد االله أحمد بن حنبل الشیبانی،

  :با تعبیر عمر) ع(میرمؤمنان ا پاسخ تفاوت: نکته سوم

نامـه پـاك کنـد، آن     را از صـلح » رسـول االله «از امیرمؤمنان علیه السلام خواستند جمله  صلى االله علیه وآلهرسول خدا ى در صلح حدیبیه وقت
  :حضرت با کمال ادب و احترام عرض کرد

  .أَمحاه بِالَّذي أَنَا ما

  .را ندارمى چنین کارى من توانائ

  :الحدید فرمودندى ر طبق نقل ابن أبو یا ب

  .بیده فمحاه ،علیه فقضى:  قال ،النبوة من اسمک محو على نفسی تشجعنی لا ،االله رسول یا



 

عـذر علـى را    االله علیـه وآلـه نیـز   ى رسـول خـدا صـل    ،)مرا معذور بدار( مرا براى حذف نام خودت وادار مساز، !آور خدا  پیامى ا

  .آن را حذف نمود شپذیرفت و خود به دست مبارک
تحقیـق محمـد    ،161، ص2 جشرح نهج البلاغـۀ،   ،)هـ 655متوفاى(حامد عز الدین بن هبۀ االله بن محمد بن محمد المعتزلی، ابوالحدید المدائنی  بن أبیإ

  .م1998 -هـ 1418الأولى، : لبنان، الطبعۀ/ بیروت  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر عبد الکریم النمري،

االله علیه وآله درخواست قلم و دوات کرد، صحابه به نزاع با یکدیگر و سر و صدا پرداختند و عمـر  ى رسول خدا صلى طاس، وقتاما در قضیه قر
  :بن خطاب فریاد زد

  .ان الرجل لیهجر

  :نویسد ىمى چنانچه ابوحامد غزال

 مـن  لکـم  واذکـر  الأمـر  إشـکال  ملک ـ لأزیـل  وبیضـاء  بـدواة  ائتـوا  وفاتـه  قبل قال وسلم علیه االله صلى االله رسول مات ولما

  لیهجر فإنه الرجل دعوا عنه االله رضی عمر قال .بعدي لها المستحق

بیاورید، تا اشکال کـار شـما را برطـرف کـنم و نـام فـرد       ى دوات و کاغذ: رسول خدا از دنیا رفت، قبل از وفاتش فرمودى وقت

  .گوید ىهذیان مرها کنید که این مرد : عمر گفت. شایسته بعد از خودم را بنویسم
محمد حسن محمد حسـن إسـماعیل وأحمـد    : تحقیق ،18، ص1 جالعالمین وکشف ما فی الدارین،  سرّ ،)هـ505متوفاى( حامد محمد بن محمدالغزالی، ابو

  .م2003هـ 1424الأولى، : الطبعۀ لبنان،/ بیروت  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر فرید المزیدي،

  :نویسد ىمى بغدادى و عکبر

  .العرب عادة على لیهجر الرجل إن االله رسول مرض عنه االله رضى الخطاب بن عمر قول ومنه

  .که عرب داشتندى بنابر عادت. گوید ىرسول خدا مریض شده، این مرد هذیان م: ها این سخن عمر است که گفت از جمله آن
إبـراهیم  /مصـطفى السـقا  : تحقیـق   ،9، ص1 ج ،دیوان المتنبی ،)هـ616توفاىم( أبو البقاء محب الدین عبد االله بن الحسین بن عبد االله العکبري البغدادي،

  .بیروت -دار المعرفۀ : شر نا ،عبد الحفیظ شلبی/الأبیاري

  :عمر گفتى و طبق نقل بخار

  .إِنَّ النَّبِی صلى االله علیه وسلم غَلَبه الْوجع وعنْدنَا کتَاب اللَّه حسبنَا

  .کند ىکتاب خدا که در نزد ما است کفایت م ،غلبه کرده است بر رسول خداى بیمار
مِ ،39، کتاب العلم، ب 114ح  ،36، ص1، جصحیح البخاري  لْ ْۀِ العاب   .باب کتَ

  .گوید ىداند چه م ىبر او غلبه کرده است که نمى آن قدر بیمارى یعن



 

  در قضیه قرطاس) ص(غمناك شدن پیامبر : نکته چهارم

االله علیه وآله نـه تنهـا   ى کرد، رسول خدا صلى نامه خوددار از صلح» رسول االله«امیرمؤمنان علیه السلام از پاك کردن ى قتدر صلح حدیبیه، و
  .آن را به من نشان دهید تا خودم آن را پاك کنم: ناراحت نشد؛ بلکه فرمود

  :در قضیه قرطاس آن چنان ناراحت شدند که صحابه را از خانه خود بیرون کردندى ول

طُ   .»قُوموا عنِّی«: قَالَ. فَاختَْلَفُوا وکثَُرَ اللَّغَ

  .از پیش من بیرون بروید: فرمود) ص(صحابه اختلاف و سر و صدا کردند، رسول خدا ى وقت
مِ ،39، کتاب العلم، ب 114ح  ،36، ص1، جصحیح البخاري لْ ْۀِ العاب   .باب کتَ

  :و طبق نقل احمد بن حنبل، آن حضرت غمگین شدند

  .لما أکثروا اللغط والاختلاف وغم رسول االله صلى االله علیه وسلمف

  .غمگین شدند) ص(اختلاف و سر و صدا زیاد شد، رسول خدا ى وقت
  .مصر –مؤسسۀ قرطبۀ : شرنا ،2992، ح324، ص1 جمسند أحمد بن حنبل،  ،)هـ241متوفاى( ابوعبد االله أحمد بن حنبل الشیبانی،

  :نوشته استى و بلاذر

  .وأضجره)  علیه وسلمصلى االله(لک رسول االله فغم ذ

  سخن اصحاب، آن حضرت را غمگین و آزرده خاطر کرد
  .طبق برنامه الجامع الکبیر ،.1141ح  562 ، ص1ج ،أنساب الأشراف، )هـ279متوفاى(أحمد بن یحیی بن جابر  البلاذري،

  :ابن سعد نیز در طبقات الکبرى این تعبیر را آورده است

  .االله صلى االله علیه وسلموغموا رسول 
  .بیروت -دار صادر : ناشر ،.244، ص 2الطبقات الکبرى، ج  ،)هـ230متوفاى(محمد بن سعد بن منیع ابوعبداالله البصري  الزهري،

یـه  طبق اعتراف بزرگان اهـل سـنت، عملکـرد امیرمؤمنـان عل    . داردى بنابراین، قضیه مخالفت عمر بن الخطاب، با قضیه حدیبیه تفاوت اساس
ى کند؛ اما قضیه عمر بن الخطاب این چنین نیست؛ بلکه مخالفت صریح با دستور رسول خدا صل ىالسلام، ادب و نزاکت آن حضرت را ثابت م

  .شود ىاالله علیه وآله محسوب م
  شود؟ ىآیا عمر بن الخطاب، مشمول آیات ذیل نم

صِ ومنْ عی اللَّه ولَهسرو دتَعیو هوددح دیلْهداً ناراً خفیها خال لَهو ذابهین عم  .  
  .14/النساء



 

   جاودانه که کند مى وارد آتشى در را او نماید، تجاوز او مرزهاى از و کند را پیامبرش و خدا نافرمانى که کس آن و

  .است اى خوارکننده مجازات او براى و ماند خواهد آن در

زَلَ بِما یحکُم لَم ومنْ   .  الْکافرُون هم فَأُولئک هاللَّ أَنْ
  .44/المائده

زَلَ بِما یحکُم لَم ومنْ   .  الظَّالمون هم فَأُولئک اللَّه أَنْ
  .45/المائده

زَلَ بِما یحکُم لَم ومنْ   .  الْفاسقُون هم فَأُولئک اللَّه أَنْ
  .47/المائده

  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  عصرى حضرت ولى قیقاتمؤسسه تح

  

  


